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 مقدمه-1
و از زمـره و بـا سـابقه در گـستره حقـوق جهل بسيط عنواني تازه اما داراي مسمايي كهن

و تـاثر فـراوان آن از شـاخه  به جهـت تـاثير كه در اين عرصه هـاي مختلـف پديدارهايي است

و فرهنگ1جرم شناسي همچون فقه،  هـاي پذيراي تعامل نظريه همواره هاي متعدد،و نيز عرف

.در درون خويش بوده است گون مرتبطاگون

و گستره و ترقّي قواعد آن كه علـي در واقع ظهور ابعاد  هاي نوين حقوق در راستاي تحول

هـايي همچـون حقـوق حـريم خـصوصي را پديـدار سـاخته رغم فقدان سابقه طولاني، شاخه

مير چند گامه-) Diffie and Eva Landau, 2007, p126(است  لكن آثـار-شوند هاي مثبتي تلقّي

و اقسام جهـل را بـه نيـز بـه ارمغـان و كثرت شبهه وضعي آن همچون دشواري كشف حقايق

.آورند مي

به عنوان مقوله بر اين پايه، و بـه تعبيـر برخـي مطالعه تطبيقي زواياي متعدد جهل اي ذهني

.گرددميي رسالت نهايي دانش حقوق تلقيدر راستا،2)عدم علم(نظران، غير وجودي صاحب

كـه)217،ص1383كاتوزيـان،(ريزي حقوق موضوعه ايران بر اساس مباني فقه اماميه همچنين پايه

ميبه عنوان گنجينه  و طـرح)14،الف،ص1386آقايي نيا،(گردد اي نفيس مكمل آن محسوب  از يكـسو

ك به گونـهبي شمار پديده جهل يا اشتباه در آراء متعدد محاكم را اي كـه كمتـر پرونـده يفري اي

از سـوي ديگـر، مطالعـه) Sprack,2006 p. 490(توان يافت كه در آن اثري از اين پديده نباشد مي

كه خود داراي منشأهاي متعدد است   بـه طـوري كـه گـاه موجـب عـدم مـسئوليت-اين امر را

چ)Ormerod ,2007 pp. 99,100( گردد مي -)ormerod , 2005, p.291(نين اثري هستندو گاه فاقد

. برخوردار خواهد ساخت ويژهياز اهميت

و همچنين با عنايت به خلاء موجود در زمينه پژوهش مقارنه اي در خصوص جهـل بـسيط

و بالخصوص در گستره حقوق ايران،  در آثار آن به طور كلي و فقه اماميـه كـه نـه تنهـا آمريكا

كه حتي كتاب و در كتاب هاي حقوقي و تطبيقـي مطالعـه به طور جامع به ندرت هاي فقهي نيز

ب3.ده استشبررسي  دره اهميت مطالعه اين موضوع ويژه با نظـر بـه تـاثير گـذاري جـدي آن

 
ــستره،.1 ــه ماهيت،گ ــش مطالع ــارت اســت از دان ــصر عب ــي مخت ــي در تعريف ــرم شناس ــري ج ــار كيف ــرل رفت و كنت ــت  عل

.siegel,1997,p554 
.29ص،1381المظفر،.ليس الجهل الا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم.2

ج، شيخ طوسي،و 609ص9،ج1419عاملي، بنگريد به به عنوان نمونه.3 .246ص8بي تا،



و آمريكا و آثار آن در فقه اماميه، حقوق كيفري ايران 3 مطالعه تطبيقي جهل بسيط متهم

آن در كاهش تـورم جمعيـتو آثار مثبت پذيرش موجه بودن1جرايم اركان سازنده بسياري از

و)163،ص1386زهروي،(كيفري ايران . آشكار است فقه اماميه كاملاً،آمريكا

مي،در اين راستا و نگارندگان در اين مقاله و تبيـين جهـل بـسيط كوشند از رهگذر شـرح

و تبيين تعامل آن با جهـل مركـب ضـمن اشـاره بـه چگـونگي تـاثير گـذاري آن در  اقسام آن

و نيـز عنـاوين خـا  و غيـر عمـدي ص مسئوليت مرتكب به تفكيك در هريك از جرايم عمدي

در) conditional intention,…همچون(منطبق بر جهل بسيط زمينه بررسي تطبيقـي موضـوع را

و سه گستره حقوق ايران،  و حقـوق آمريكـا فـراهم آوره و در نهايـت جمـع فقه اماميـه  بنـدي

.استنباط از مطالب ارايه گردد

 معنا شناسي جهل-2
به معناي نادان بودن عميد،(و بي خردي)1259ص،1360،معين(واژه جهل در معناي لغوي خود

ص 1363 به معنـايي تقريبـاً.2 است)466،  متـرادف همين واژه در زبان عربي به عنوان نقيض علم

مي معناي فارسي آن ج 1409فراهيدي،(گردد تلقي )390ص3 ق،
 اين تفـاوت كـه ظرافـت بيـشتراب3

و« عبارتهب» عدم علم« در علوم اسلامي با اضافه كردن آن تعريف در مورد كسي كـه مـستعد

نه جاهـل است،مشاهده قابل» متمكن از آن باشد   تـوان ناميـد نـه عـالم مـيوزيرا جمادات را

.)29 ،ص 1381المظفر،(

مي"ignorare" در مقابل در لاتين از اين معنا با واژه يابي اين واژه حـاكي ريشه؛گردد تعبير

كه به مع  ازذكه تركيبي از پسوند منفـي مـاخوهبود» توجه نكردن«و» ندانستن« ناياز آن است

 بـه ignore بوده كـه از ايـن لغـت لاتينـي، واژه know به معناي narrate غاييمنشا«gno-ستاك

 ,ignoranceهايي همچونو معادل4 اعتنا نكردن گرفته شده-توجه نكردن-معناي ناديده گرفتن

unawareness, nescience ج 1381آريـان پـور كاشـاني،( در زبان انگليسي براي آن ياد گرديده است ،2،

.)1176ص

جهل مرتكب به موهن بودن رفتار ارتكابي در جرم توهين يا جهل وي به بي گناهي طرف افترا در جـرم افتـراي عملـي يـا.1

آنن را قفل نموده اسـت در جـرايم عليـهآجهل به حضور انساني در اطاقي كه متهم درب  آزادي تـن تنهـا برخـي مـصاديق

صص،1358بنگريد به آقايي نيا، شوند؛محسوب مي .148،130،32به ترتيب

ز جهلم برهاندبنده.2 .)حافظ...(ي آنم كه
.ق175متوفي خليل بن احمد الفراهيدي،لغت شناس بي نظير شيعه،.3

آن.4 سـ"دانـيم ما نمي" به معناي ignoramusصورت اول شخص جمع  مـيلادي در اصـل بـه مثابـه اصـطلاحي16ده در

مي«حقوقي در زبان انگليسي به معناي مي» گيريمناديده و هيئت منصفه عالي از آن در رد اتهامي به دليل فقدان استعمال گرديد

و از سده مدارك لازم استفاده مي  به كار رفـت؛» شخص ناآگاه يا غافل« ميلادي به بعد بود كه لغت مذبور به معناي17ي نمود

ص 1385براي مطالعه بيشتر بنگريد به آيتو،  ،684.
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اعم از قاضـي،(اين پايه مقصود از جهل در اصطلاح حقوقي نيز وضعيت ذهني شخصرب

 بـه نحـوي كـه آثـار نسبت به موضوعات بيروني يا عناصر مندرج در قانون است) غيرهو متهم

به تفصيل بدان اقسام اين از هر يك شرحكه در حقوقي مي، رغم عدم كارايي علي(، گردد اشاره

.بر آن ترتب يابد)1قانون با شرط علم به قانون

 هاي متهم اقسام جهل-3
 متعـددي هاي بندي تقسيم موضوع گون،اجهل با معناي ياد شده بر محوريت معيارهاي گون

بـ.قرار گرفته است سيط، جهـل مركـب، جهـل تـصوري، جهل حكمي، جهل موضوعي، جهل

مي صرفاً جهل تصديقي  كه برخي از اقسام اين تقسيم از در ذيل باشد به برخـي  بنا بر ضرورت

.گرددآنان اشاره مي

به اعتبار اينكه موضوع آن حكم قانون درذگگاه جهل را ار اسـت بـا عنـوان جهـل حكمـي

مي  به كار ا مورد كسي كه از قـانون مربوطـه ناآگـاه ص 1379، لفيـو(سـت برند ؛ همـين شـخص)6،

و ار را بداند اماذگ قانون حكمچنانچه از موضـوع ...به دلايلي همچون تـاريكي، عجلـه، تـرس

مي  كه مصداقي از آن داراي جهل موضوعي است؛ جهل موضـوعي،باشد، بي خبر باشد بيروني

و در بندي در يك تقسيم خود و مصداقي  ـطبقه بنديبه جهل مفهومي ر حـسب اينكـه ديگـر ب

گـاه) بـه عنـوان مثـال در حقـوق آمريكـا(پـذيردمي ديگري متعلق آن چه چيزي است تقسيم

فـروش« موضوع متعلقداند؛ گاه را نمي)sale(» فروش بودن عمل«شخص اصل وجود موضوع 

و گاه قيد» مشروب الكلي  م را فروش مـشروبات الكلـي بـه پلـيس حـين انجـام« وضوعمتعلق

به اقسامي همچون جهل وهمي، همچنين. داند نميرا»وظيفه  جهل را به اعتبار تقابل آن با علم

 همين طور جهل بـا معيـاري ديگـر بـه جهـل.اند، تقسيم كرده2جهل شكي، جهل توام با گمان

 simple ignorance, unalloyed(جهـل بـسيطو) ignorance ,utmost ignorance, double( مركـب

ignorance(استيده تقسيم گرد .

آن جهل بسيط-4  ها با اشتباهو مركب متهم وتعامل
كه در فارسي با  در اصـطلاح)1259،ص 1360معـين،(از آن ياد شده» ناداني كامل«جهل مركب

به جاهـل بـودن خـويش نـسبت بـه آن، و خودش عبارت است از اينكه انسان چيزي را نداند

مي  ج1400المظفـر،(باشـد بـه آن مـي پندارد كـه از مطلعـين ناآگاه باشد بلكه ص1، و بنـابراين)20،

به.1 ص 1383حسيني،(:براي مطالعه بيشتر در اين زمينه بنگريد ،114(.

در.2 و گمان به اصطلاح منطق عبارت است از اينكه مفاد يك خبر يـا عـدم آن در نظـر شـخص رجحـان داشـته باشـد،  ظن

ميكه طرف مقابحالي ص1381المظفر،. شودلش نيز احتمال داده ،29.



و آمريكا و آثار آن در فقه اماميه، حقوق كيفري ايران 5 مطالعه تطبيقي جهل بسيط متهم

كه نمي نمي را اين معناو در مقابل1داندداند جهل بسيط به معناي اين است كـه انـسان چيـزي

و  به ناداني خود واقف است كه كه نميلذا نداند در حالي ص 1400المظفـر،(دانـدمي داند  بـه)19،

 از نظر علم به جهل خويش عالم است اما جاهل مركب از اين منظر نيـز بيان ديگر جاهل بسيط

باشد يعني به جهل خويش جاهل است به عنوان مثال چنانچه مـتهم بدانـد كـه ناآگـاه نادان مي

و بر حسب ويژگي خود در يكي از اقسام جهل بسيط است جاهلي از نوع بسيط تلقي مي  گردد

جهل بسيط با مفهومي كه تبيين گرديـد بـا.گنجد آمد مي مقاله خواهد)4-3(كه در ذيل شماره 

و  مي اشتباه مي اقسام آن از تعاملي خاص برخوردار توانـد بـه روشـنتر شـدن گردد كه شرح آن

بيانجامد، براين پايه اين موضوع را نيز در دو بخـش" جهل بسيط مرتكب"بهتر موضوع مقاله 

پي مي و مصداقي .گيريممفهومي

آن جهل-1-4 و اقسام  بسيط
توان بر محور چگونگي تعلـق آن جهل بسيط يعني جهل توام با آگاهي به جهل خود را مي

مي  به موضوع بيروني مربوط به حكم قانونو اينكه و جهل گردد يا گذار، به جهل بسيط حكمي

به نوعي در لايحه قانون مجـازات اسـلامي   نيـز بـدان2بسيط موضوعي تقسيم كرد؛ عنواني كه

و به طور خلاصه جهل بسيط با مفهوم گفته شده چنانچـه مربـوط باشـد بـه3اشاره شده است

به حكم قانون و جهل متهم به جرم بودن، نوع مجازات، ميـزان كيفـر ... گذار اعم از حكم قانون

و در صـورتي كـه مـتهم بـا وجـود علـم بـه حكـم ما با جهل بسيط حكمي مواجه مـي   باشـيم

درنقانو گذار، نسبت به اموري همچون ماهيت قرباني يا وصف او يا شرايط پيرامون جرم مثـل

حرز بودن يا نبودن مال در سرقت، داراي جهل از نوع بسيط باشد با مصاديقي از جهـل بـسيط 

كه اين اقسام جهـل بـسيط بـا توجـه بـه جـرايم مختلـف بـر حـسب   موضوعي مواجه هستيم

مي بندي گون طبقه در ايـن.باشـد اگون آن برحسب تفصيلي كه خواهد آمد داراي تعاملي خاص

كه صرف،راستا و توصيفاتي به لحـاظ عناصـر طبقه دربارهنظر از تعاريف بندي مختلف جرايم

و   بررسي تعامل اقـسام جهـل بـا مقصود ما در اينجا صرفا4ًپذيردصورت مي ... مادي يا قانوني

و جرايم عمدي، غيرعمدي، جر و چنانچـه ايم شبه عمد نيز برخي مصاديق خاص ديگر اسـت

 
. shall remain utter ignorance for ever…] در جهل مركب ابدالدهر بماند ...[.1

ت.2 و علـوم سياسـي دانـشگاه هـران مبناي تحليل مواد اين لايحه در اين مقاله، لايحه منتشر شده با همكاري دانشكده حقـوق

.است كه توسط فصلنامه پژوهشي مجد شماره دوم به طوررسمي منتشر گرديده است

و اشكال است بنگريد بـه مـاده ار همانذگهر چند اين اشاره قانون.3 لايحـه قـانون) 143-6(طور كه خواهد آمد داراي ابهام

.مجازات اسلامي

. به بعد258،ص1382و اردبيلي،138،ص)ب(1386براي مطالعه در اين زمينه بنگريد به آقايي نيا،.4
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و فقـه اماميـه مبرهن است اين تعامل داراي آثار متعدد به لحاظ گستره مختلف ايـران، آمريكـا

. خواهد بود

و اشتباه-2-4  تعامل مفهومي جهل بسيط
و اما مقصود ما از واژه اشتبا4مفهوم جهل بسيط در شماره ه در اين مقـام مقاله بيان گرديد

و به لحاظ لغوي در زبان فارسي معادل شك ،(خطاكه  عربي برابر شـبههدرو)142،ص1343عميـد

 تنها اشتباه ذهني مرتكب گردد تلقي مي mistakeدر انگليسي مساويو)404،ص3ق،ج1409فراهيـدي،(

ناآنلو امثا1نه اشتباهات ديگر همچون اشتباه در نشانه روي است، شـي از عـدم هنگـامي كـه

اش بـا چنـينكه بديهي است جهل به عنوان يك پديـده ذهنـي رابطـه چرامهارت متهم باشد

به  و اين تنها اشتباه ذهني مرتكب همچون اشتباهات موضوعي وي نسبت اشتباهي متباين است

و  و اوضاع و هويت ياساير شرايط و آلالـت بـه كـار گرفتـه شـده يـا احوال اطـراف يـا ابـزار

تواننـد سـبب حكمي وي نسبت به اموري همچون ممنوعيت قانوني هـستند كـه مـي اشتباهات

و حكمـي  و تعامل بيشتر با جهل بسيط گردند؛ ناگفته نماند انقسام شبهه بـه موضـوعي تداخل

و حقوق ايران،  م علاوه بر فقه اماميه ر بـه زبـو در حقوق خارجي نيز پذيرفته شده لكـن تقـسيم

و به دقتّ آن با تعيين ضابطه اذعان خود آنان شـان خلـط نگـردد گونـه كـه گـستره اي منـضبط

ه از ايـن منظـر نـسبت بـه برخـي اسـناد2صورت نپذيرفته است  و اصـول اماميـ و مزيت فقـه

انـد نگاشـته ICCچنانكه برخي در تبيين ضعف ضابطه اين انقسام در اساس نامه المللي نيز بين

ص3138مير محمد صادقي،( 3.بات است قابل اث)195،

به لحاظ مفهومي، همه اقسام اشتباهات ذهني مـتهم حـداقل از دو جـزء ذهنيـ و براين پايه،

فقدان تصور يا تصديق صحيح از موضوع همچون اينكـه هويـت: جزء نخست: اندتشكيل يافته

 دانـد عكـس گـرفتن از اينكـه نمـي يـا دانـد، نمـي)به عنوان مثالي ازجهل موضوعي(قرباني را 

به گونه كارت كه سبب اشتباه با اصل شود جرم محسوب مـي هاي شناسايي بـه عنـوان(شـود اي

به طرز نادرست، جـايگزين تـصور:و جزء دوم) مثالي از حكم  و جايگزيني كه تصور جانشين

 معتقد است قرباني مهدور الدم اسـت يـا در مثـال اخيـر آن اعتقـاد مثلاً(صحيح گرديده است 

كه آن بـر ايـن اسـاس).دانـد كار يعني عكس گرفتن از كارت شناسايي را جايز مـي جايگزين

و اشتباه به لحاظ مفهومي بدين گونه ترسيم مي  و افتراق جهل كه هـردو از وجوه اشتراك گردد

و بر واقع انطباق ندارند، مشترك  كه از مقولات ذهني متهم هستند اند لكن وجه افتراق اين منظر

 
For  this purpose see: Lafve,2000,p299.  -1

2-"Identifying whether the mistake is one of  criminal law or fact is not always easy, for 
example …" see: ormerod , 2005 ,p. 294. 

.39و38،صص1384براي مطالعه تفصيلي بنگريد به زهروي،.3
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نايكه جلوه مي بيشتر و نمايد عبارت است از اينكه جهـل بـسيط همـان يز  گونـه كـه از عنـوان

مبرهن اسـت، صـرفاً از يـك جـزء غيـر) معنا شناسي جهل(مفهوم آن در قسمت پيشين مقاله

مي" ندانستن"مركب  شود؛ حال آنكه اشتباه با مفهـوم گفتـه شـده اولاً همچـون جهـل تشكيل

مي   تصور جـايگزين مصداقي از آن تلقي گردد، ثانياً عيناً تواندمركب داراي دو جزء است بلكه

براين. شودگردد اصلاً براي جاهل بسيط مطرح نميكه در فرض اشتباه براي شخص پديدار مي

و1 در حقـوق آمريكـا mistakeبا ignoranceپايه دو گانگي واژگان و نيـز دو اصـطلاح شـبهه

به روشني بيانگر اين اسـت تواند در راستاي همي جهل در فقه اماميه مي و ن تبيين تلقي گرديده

به لحاظ مفهومي از اشتباه ذهني مرتكب كاملاً و مستقل استكه جهل بسيط . متمايز

و اشتباه از منظر مصداقي-3-4  تعامل جهل بسيط
به لحـاظ مـصداقي نيـز تعامـل)simple ignorance( جهل بسيط و اشتباه با مفهوم بيان شده

مي قابل تامل هايي از اين نوع اشـتباه بر اين پايه ضمن بيان مصداق آورند،را براي محقق فراهم

به شكلي گويا تبيين گردددر قالب مثال تلاش مي .نماييم تا تعامل مصداقي اين دو

كه شخصي با اشتباه در موضوع مـثلاً در بـه جـايرا كـشندهي سـم نگاه نخستين، هنگامي

ش  و يـا بـا)122،ص1386آقايي نيـا،(خص محقون الدمي را مهدور الدم دانسته دارو به قرباني داده يا

داند ضرب سـكه غيـر مـشابه سـكه رايـج اشتباه در حكم قانون گزار همچون شخصي كه نمي

ــردد  ــي گ ــرم تلق ــن اســت ج ــز ممك ــردد ني ــخاص گ ــي اش ــتباه برخ ــه موجــب اش  چنانچ

)، )97،ص1380پيماني
حظه قرار گيرند ممكن است تصور شود كـه ايـن اشـخاص دچـار مورد ملا2

و در موضوع مقاله داخل فرض گردندمي اشتباه، .توانند جاهل بسيط نيز تلقي شوند

و،با اين وصف كه چهـارچوب آن بيـان شـد چنانچه در اجزا و اشتباه عناصر جهل بسيط

مي بازكاوي دقيق صورت گيرد،  كه معلوم كه اين اشخاص  البته يقـين آنهـا نبايـد در اثـر گردد

كه مرتكب در آنها داراي تقـصير وكوتـاهي اسـت و زهـروي،(مقدماتي باشد ،)197ص،1388صـفري

و حداكثر با فرض پذيرش اشتباه آنها چنانچه با بـه اثبـات خـود را3قرينـه بتواننـد يقـين اماره

به عنوان مصداق مي)122،ص الف 1386نيا، آقايي(رسانند  و نـه جهـل بـسيط توانند ي از جاهل مركب

1- See: model penal code and explanatory notes, 1985, pp26,27. 
ص1382براي ديدن نظر مخالف بنگريد به مير محمد صادقي،.2 مي340، .داند، ايشان در مثال مذكور قلب سكه را منتفي

و اعتقادي كه شخص احتمال خلاف آن را نمي.3 ص3ج. 1423 مظفـر،.دهـد يقين اصطلاحاً عبارت است از جزم در.23، و

مي» يقين«بحث ما يابد، زيرا فرض بر اين است كه در واقع عمل متهم ممنوع اسـت، بـراي ديـدن نظـر به جهل مركب انطباق

 يـاد نمـوده" جهـل بـسيط" ايشان از همين معنا بدون ذكر معيار تسميه بـا تعبيـر52،ص1381مخالف بنگريد به محقق داماد، 

.است
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به مهدور الدم بودن در مثال نخـست يـا به محض اينكه دراعتقاد وي چه هر چند  تلقي گردند؛

باشـد ترين ترديدي رسوخ نمايد، وي داراي جهل بـسيط مـي جرم نبودن در مثال اخير، كوچك

.شودلكن ديگر چنين شخصي داراي اشتباه قابل قبول محسوب نمي

مي،بنابراين  The(به لحاظ مصداقي نيز جاهـل بـسيط گردد علاوه بر جنبه مفهومي، معلوم

man with unalloyed ignorance(و در نتيجه چنـين فـردي از مستقل از فرد دچار اشتباه مي باشد

و مي آثار كه در خصوص جهل بسيط . باشد، خارج استمقارنه آتي ما

 جهل بسيط موضوعي در جرايم عمدي.5
و توضيحات گونهب و دربـاره گـونا اغماض از تعاريف و اجـزاء تـشكيل دهنـده آن عمـد

مي  كه در گستره حقوق كيفري ارائه  آن مجـال در خـصوصو بحـث1گردد شروط تحقق آن

به افعال يا ترك افعالي است كه عنصر طلبد، در خود را مي اين عنوان مقصود ما صرفا معطوف

ج  رو مصاديقي همچون قتـل عمـد رم، قصد متهم است، از اينرواني ضروري آن جهت تحقق

 قـانون مجـازات551 در مـاده»عامداً« قانون مجازات اسلامي يا واژگاني همچون206كه مواد 

ق154-9 در ماده»عمدي«اسلامي يا قانون مجـازات اسـلامي675 در ماده»عمدا«ا.م. لايحه

مي همين قانون679 در ماده»به عمد«و نيز  . گردند بر آن منطبق

هـاي يا اشـتباه در نـشانه روي كـه آمـوزه) اشتباه ذهني( برخلاف جهل مركب بر اين پايه،

به خويش اختصاص داده  كه تبيين گرديد به لحاظ نحـوه2اندمتعدد را ، جهل بسيط با مفهومي

مي نوين از آموزه اي اش بر جرايم عمدي،گستره تاثيرگذاري مـصاديقي همچـون زنـد؛ ها را رقم

كه عمدا اتومبيل خويش را با قصد ايـراد خـسارت بـه اتومبيـل ديگـري كـه در كنـار راننده اي

مي  و علي خيابان متوقف است به اينكه شخصي در صـندلي عقـب كوبد كه نسبت رغم ترديدي

مي) جهل بسيط موضوعي(خوابيده باشد  گردد يا معماري كـه در عمل او سبب كشته شدن وي

د  مي طبقه كه در آن طبقه مشغول كـار اسـت، بـا وم ساختمان دچار سكته قلبي و كارگري شود

و با وجـود  به او نسبت دهند توجه به سابقه درگيري با وي، از ترس اينكه مبادا مرگ معمار را

به پـائين پرتـاب) مصداقي ازجهل بسيط موضوعي(ترديد به زنده بودن وي  كنـد يـا مـي او را

كه علي   ترديد در فوت مصدوم، اجازه دفـن وي را صـادر نمـوده اسـت همچنـين رغمپزشكي

كه بدون قصد قتـل بـه قربـاني وارد ضاربي را تصور كنيد كه پس از صدمه عمدي غير كشنده

به منظـور فـرار از تعقيـب، قربـاني را بـه رودخانـه و پس از ترديد در زنده بودن وي اي كرده

خ  آب اعلام گرديده است انداخته كه پس از تحقيقات علت مرگ البتـه بـديهي اسـت. فگي در

 
ميبدين.1 .240 الي 234 صص 0138توانيد بنگريد به اردبيلي،منظور

.37 الي26، صص 1383براي مطالعه تفصيلي در اين موضوع بنگريد به آقايي نيا.2
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ــي ــصاديق آن يعن ــي از م ــب يك ــه در قال ــوعي ك ــسيط موض ــل ب ــاي جه ــا بج ــر در اينج  اگ

چه چندان تازهايمتهم مواجهه بوديم، مساله) جهل مركب( با اشتباه1بيان گرديد) ترديد(  نبود،

ن و و مورد بحث و2ظر واقع گرديده است موضوع توسط اساتيد مطرح گرديده  با ايـن وصـف

رغم فقدان نظريه صريحي كـه بـه موضـوع مـورد بحـث در ايـن گـستره پرداختـه باشـد علي

رسد لااقل در برخي از مصاديق آن بدليل فقـدان عنـصربه نظر مي.)356و 355صص،1380گلدوزيان،(

كه با وجود جهل بسيط دچار خدشه گرديده  است، تحقق جـرم ضروري علم به موضوع در آن

و عمدي منتفي مي  توانـستيم از لايحـه البته چنانچه موضوع جهل بسيط حكمي بـود مـي گردد

و مقررات تازه آن در اين زمينه درحقوق ايران استفاده نمود ولـي لحـاظ جهـل  قانون مجازات

و مبهم است  م143-6بنگريد به ماده(بسيط موضوعي اين لايحه ساكت ق .)ا.، لايحه

ميدر فق و اصول اماميه ميان اين مصاديق تفاوتي بنيادين قايل به گونهه اي كه حـسب شوند

مي  و ترديـد3شودمجراي هر يك از اصول عمليه پاسخ متفاوتي ارائه و در واقع بايد ديد شـك

 پزشك صـادر،به عنوان نمونه در مثال فوق.سازدمتهم موضوع كدام يك از اصول مزبور را مي

به مرگ چنانچـه ترديـد وي در زنـده بـودن قربـاني، كننده دستور بتوانـد موضـوع دفن منجر

مي استصحاب قرار  شود برخلاف شخص راننده در مثـال نخـست كـه گيرد وي گناهكار تلقي

در در حقوق آمريكا هر چند. تواند بگنجدشك وي در قلمرو اصل برائت يا اصل عدم ازلي مي 

ضوابط مشخص شده همچون انتفـاء عنـصر معنـوي طبق) جهل مركب( اشتباه ذهني خصوص

جرم بر اثر جهل مركب اعم از اينكه اشتباهات متعارف باشد يا نباشد مورد پـذيرش قرارگرفتـه 

ص 1379لفيو،(است  و رويـه چنـدان واضـحي مـشاهده)10،  لكن در مصاديق جهل بسيط موضع

. نگرديد

 جهل بسيط موضوعي در جرايم شبه عمد.6
ج ق اصطلاح كه در قالب مصاديق گوناگون همچون قتل يا جرح در ا، بـه.م. رم شبه عمد

هـاي گونـاگون حـسب نظـر مورد اسـتنباط) 172ص) الف(،1386آقايي نيا،(يك معنا بكار رفته است 

و نظـر از ديـدگاه ار با صرفذگلكن قانون.نظران واقع شده است صاحب هـاي مختلـف فقهـي

ا  به همه اختلاف نظرهـا حقوقي در ضمن تعريف قتل و ين نوع از جرايم را نيز مشخص نموده

 
مي.1 گرداند براي ديدن ادله اين مدعي ساير مصاديق جهل بسيط موضوعي نيز همچون وهم وظن نيز داراي چنين اثري تلقي

ج 1418خميني�125،ص1ج 1424ري،انصا: بنگريد به  ص6، ص.3ج،1423 المظفـر،�381ص. 1383. محمـدي-417،

18.

ص 1386براي نمونه بنگريد به آقايي نيا،.2  ايشان عمدي بودن جرم را با قيد اشـتباه كـه بـه جهـل مركـب منطبـق66 الف،

و جرم را تنها در مثال اخير محقمي ميگردد بحث نموده .شماردق

بهبراي مطالعه تفصيلي موضوع اين اصول.3 ص 1384زهروي،و1418،خميني، بنگريد .71 الي59،



 1388 زمستان،4شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق 10

كه با قانون منطبق نباشد قابل استناد در آراء نخواهد بود و لذا هر تعريفي ايـن.پايان داده است

و  و جرح كه البته در قالب جرم قتل انـد از قتـل يـا جـرح يـا بيان شده عبارت.. تعريف قانوني

شب  به طور خطاء كه مي نقص عضو و آن در صورتي اسـت كـه جـاني قـصد يه عمد واقع شود

به قصد تاديـب بـه نحـوي كـه  به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را جنايت را نسبت

و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطـور نوعا سبب جنايت نمي  شود بزند

و اتفاقا سبب جنايت بر . او شودمتعارف معالجه كند

و سياق كلي ابتداي اين بنـد،بنابراين از قـانون مجـازات ....) يـا.... يـا (... بويژه با عبارت

ب ماده(اسلامي  مقصود از جرايم شبه عمد معين گرديده است، بر اين پايه با توجـه)295بند

بسيط در به آنچه در مورد چگونگي تاثير جهل بسيط در جرايم عمدي گفته شد در اينجا جهل 

حقوق كيفري ايران در جرايم شبه عمد نيز عينا تاثيرگذاري مشابه آثار جهـل بـسيط در جـرايم 

مي   كـه از اركـان تحقـق جـرم محـسوب) علـم بـه موضـوع(گذارد زيرا در هر دو نوع عمدي

گردد تا آنجا كه گفته شده اساساً اصطلاح شـبيه عمـد شود بواسطه جهل بسيط مخدوش مي مي

رود كـه وجـه شـبه آن بـا عمـد در همـينر مورد اين نوع از جرايم بـدين جهـت بكـار مـيد

به مقتول(مساله و قصد در رفتارنسبت به موضوع ص)الف(،1386آقايي نيا،(باشدمي) علم ،173(
1.

به جرم را كه لايحه قانون مجازات اسلامي نيز در اين زمينه بطور مطلق سهل انگاري منجر

در فقـه)143-6ماده(هاي غيرعمد برشمرده است باه پديدار گردد مشمول مجازات اشت در اثر

مي اماميه نيز كه اساساً  گـردد نيـز به عنوان مبناي چنين مباحثي در قانون مجازات اسلامي تلقي

 علـم بـه موضـوع ضـروري چنين تاثيري قابل مشاهده است، چه در تمامي مصاديق شبه عمد، 

در ايـن)از شـبه عمـد(كيفري آمريكا به جهت عدم پذيرش چنين اقـسامي حقوق.2نمايدمي

و فقه اماميه رابطه . اي متباين داردخصوص با حقوق كيفري ايران

 جهل بسيط موضوعي در جرايم خطاء محض.7
به وجود چنين جرايمي در گستره حقوق كيفري به كه از اساس با اغماض از اشكالاتي

ديده كه معادل انتقاداتي است كه عليه جرايم با مسووليت مطلق در حقوق انحاء متعدد وارد گر

و جرح3لاتين مـورد ملاحظـه است در...، خطاء محض عنواني است كه در قالب جرم قتل

يا(بر اساس اين بند. قانون مجازات اسلامي استعمال گرديده است295بند الف ماده قتل

 
و وجه شباهت نگارنده با عبارت، به تصور اينكه طرف مربوط انسان نيست يا مرده است؛ صرفاً.1  از جهل مركب مثال آورده

و شبه عمد را و-1عمد ميعمد در عمل-2 علم به موضوع .داند نسبت به موضوع معين

2.، .17،ص10،ج1396نيز شهيد ثاني،و3،ص42،ج1404به عنوان نمونه بنگريد به نجفي

."Arguments against strict liability"براي مطالعه تفصيل اظهارات عليه اين نوع مسئوليت تحت عنوان.3
see: Elliott and Quinn ,2000,p. 33 
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م به طور خطاء كه ميجرح يا نقص عضو نه حض واقع و آن در صورتي است كه جاني شود

نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه  و قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد

به شخصي برخورد نمايد و .)تيري را به قصد شكاري رها كند

ميبر اين پايه، ركن معنوي اين نوع از جرايم شامل گزاره اء در فعلخط.1: گرددهاي ذيل

فقدان قصد فعل نسبت به قرباني.3)به عنوان دو ركن وجودي(ارادي بودن عمل.2و نتيجه 

،)الف(1386آقايـي نيا، .()به عنوان دو ركن عدمي( فقدان اشتباه در هويت.4وقهرافًقدان قصد نتيجه 

ب،به عبارت ديگر.)177 الي175صص در اشتراك جرايم شبيه عمد با جرايم موسوم ه خطاء محض

و وجه افتراق آن دو در وجود قصد فعل نسبت به مجني عليه) ركن عدمي(فقدان قصد نتيجه

و فقدان آن در دومي است) ركن وجودي( ص)الف(1386آقايي نيا،(در اولي  در نتيجه اشتباه)178،

ن شده است باشد كه در قالب قتل بيامتهم در انسان بودن هدف مصداق بارز اين نوع جرم مي

كه با مانند اشتباه شكارچي در اينكه انساني را شكار پنداشته است بـا اين وصف بديهي است

از)مصداقـي از جهل بسيط(وجود ترديد در وصف موضوع توسط متهم  ، ركن اول عدمي

به بيان سادهاركان مشاراليه منتفي مي تر اشتباه در انسان بودن هدف با جهل بسيط تطابق گردد

. داردن

كه با مسؤولي در مطلق تلقي مـيتدر حقوق امريكا چنانچه جرم از جرائمي باشد و شـوند

نظر از انتقادات مطـرح بـه واقع بتواند با جرائم مورد نظر ما در اين بخش تطابق يابد نيز صرف 

مي  به نظر و مهم رسد جهل بسيط بر تحقق آن بي وجود چنين جرايمي ترين استدلال تاثير است

بـه لحـاظ) اشـتباه ذهنـي مـتهم(ر اين مطلب اين است كه در چنين مصاديقي جهـل مركـبب

ص 1379لفيو،(تاثيرگذاري بر تحقق جرم ناكافي است  پسو نمي)14، تواند مانع تحقق جرم گردد

به جهل مركب- جهل بسيط كه متهم جاهل از هوشياري بيشتربه طريق اولي  مند بهره–نسبت

چه متهم در اين مصاديق بـه جهـل خـويش آگـاه.فاء جرم بي تاثير خواهد بوداست نيز در انت 

به جاهل بودن خويش گزاره  و اين التفات وي اي است افزون بر آنچه كه در جهل مركب است

.مطرح است پس قطعاً مانع مسوليت وي نخواهد گرديد

عم-8 در جرايم غير د جهل بسيط موضوعي
ج 616رائم غيرعمدي صرفاً مصاديقي همچـون قتـل موضـوع مـاده مقصود ما در اينجا از

كه مـي و امثال آن است نه هر جرم غير عمدي ديگري توانـد در قالـب قانون مجازات اسلامي

 گونه جرائم علاوه بر ديگر عناصر سـازنده جـرم اين،بر اين پايه. عناوين سابق يا لاحق بگنجد 

)constituent elements of crime(به لحاظ عنصر معنوي نيازمند تقصير مـتهم انـد )،1386آقـايي نيـا 

ص)الف( دانيد در احراز تقصير متهم نيازي به اثبات علم مـتهم بـه موضـوع لكن چنانكه مي)184،
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و معيار مطرح در نزد قانون ميذگنيست و بـدين ار معياري نوعي محسوب و نه شخصي گردد

و اين همان چيزي است كـه فـرض لحاظ آگاهي يك انسان متع  ارف ملاك ارزيابي خواهد بود

و گويي چنين قضاوت مي شـود كـه چـون يـك انـسان متعـارف در چنـين شـرايطي مي  گردد

مي مي و يا بهتر بگوييم بايد مطلع بوده، هر چند جهـل خـود را دانسته است او نيز آگاهي داشته

 جهل بسيط متهم در چنين جرائمي قطعا بـي تـاثير،براين پايه.)187ص، 1386آقائي نيا،(. اثبات كند 

نتوانـد از تحقـق ايـن جـرم) يعني اشتباه ذهني مـتهم(كه مسلماً وقتي جهل مركب چرا. است

مي  به همـين دليـل لايحـه قـانون ممانعت نمايد جهل بسيط قطعاً بلاتاثير تلقي چه بسا و گردد

و بـي احتيـاطي محـرز مجازات اسلامي مقرر داشته است  كه چنانچه در مقدمات سهل انگاري

مي   بـدين) لايحه مجازات143-6بنگريد به ذيل ماده(گردد گردد متهم مشمول مجازات جرائم غيرعمدي

و ترتيب مي نه به صراحت به نحو اشعار توان گفت اين لايحه هرچند  تاثيرگذاري1ظهور لكن

.ه استجهل را در جرائم غيرعمدي منتفي شمرد

گونه جرائم با توجه به مجاري اصـول تاثيرگذاري جهل بسيط از منظر فقه اماميه نيز در اين

 چنانچـه، بـه عنـوان نمونـه2قابـل ترسـيم اسـت؛) استصحاب، برائت، تخيير، اشـتغال(عمليه 

و ممنـوع بـوده اسـت مـثلاً كه داراي سـابقة معتبـر به موضوعي بي احتياطي نسبت شخصي با

و مـايع بطري را  به صرف احتمال اينكه شخص ثالثي آن را خـالي كـرده كه در آن شراب بوده

) چنانچه ساير شرايط موضوع استصحاب نيز محقق باشد(حلالي را جايگزين آن نموده، بنوشد 

و در نتيجـه مقصر تلقي مي شود ليكن همين شخص چنانكه از سابقة آن بطري بي اطلاع باشـد

ش  و مقصر تلقي نمـي بدواً شك در جايز بودن در.گـردد رب آن كند موضوع برائت قرار گرفته

و در واقع بتواند با جـرائم كه مستلزم تقصير است حقوق آمريكا چنانچه جرم از جرائمي باشد

.1:غير عمدي مورد نظر ما در اين بخش تطـابق يابـد بـا معيـاري تركيـب گونـه از دو گـزاره 

، 1379لفيو،(. عنصر معنوي جرم مربوطه، مواجه خواهيم بود انتفاء.2. متعارف بودن پندار مرتكب

.)11ص

)Blindness wilful( جهل بسيط در شكل جهل ارادي-9
و البته ارادي معكوس به طرز جالب و حقيقت جويي گاه به آگاهي  تمايل اشخاص

ميمي و شخص تمايل و غفلت باقي بماندگردد و بگونه3يابد كه در ناداني كه اين شوق اي

به جهالت خود انگيزه وي را علي و با وجود سوء) جهل بسيط(رغم آگاهي خويش

و لذا به تنهايي حجت محسوب نميي از دلالت است كه به حد ظهور نميااشعار درجه.1 .شودرسد

به.2 ص 1384زهروي،: براي ملاحظه تفصيل اصول علميه بنگريد لي59، .71ا
"he wishes to remain in ignorance"see:LAFAVE.2000,p.247. 
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و جرم بودن)  (suspicionظني و مصاديقي از ممنوعيت كه با موضوع به اين كه برايش نسبت

 به عنوان مثال در حقوق.)Lafave,2000,p247(نمايدمواجه گرديده از تحقيق خودداري مي

كه به متهم براي رانندگي يك كاميون كه داراي محمولهكيف اي مشكوك ري آمريكا در جايي

كه آن را از مكزيكو به بوده مبلغ هنگفتي پرداخت مي و مأموريت متهم اين بوده است شده

و تحقيق در  و وي به طور عمدي از نگاه كردن به محموله كاميون ايالات متحده انتقال دهد

مياين كه مواد مخدر  در حقوق امريكا اين MPC بر اساس.)Ibid( كند است يا خير خودداري

كه براي آن جرم به اندازه) جهالت داردعكه به موضو يعني اينكه بداند(جهل بسيط متهم اي

به  و جهل بسيط عنصر معنوي ضروري را بسازد، وجود دارد بلكه اساساً چنين غفلت عمدي

مياندازه علم مرتكب داراي تقصير .)Ibid(گردد تلقي

كه متهم با وجود قرائن نشان دهنده در حقوق كيفري ايران نيز مواردي مي توان تصور نمود

توان يافت؛ به عنوان نمونه اگر يك موضوع عمداً تمايل دارد خود را در غفلت نگه دارد، مي

به عدم اطلاع خويش  كه با وجود علم ي)جهل بسيط(مقام قضايي و از تلاش براي افتن آگاهي

به جرم موضوع ماده  به قانون خودداري كند مي597علم يا گردد، قانون مجازات اسلامي متهم

كه عمداً ميقاضي را تصور نماييد داند متضمن اظهارات از مطالعه بعضي اوراق پرونده كه

كه عمداً و عليمتهم است پرهيز نموده يا شخصي ق رغم التفات به جهالت خود راين با وجود

و اموال مسروقه را مورد معامله  به آن قراين توجه نمي كند به مسروقه بودن اموال اطمينان آور

در فقه اماميه نيز گاه مصاديقي از اين نوع جهل بسيط قابل1).662موضوع ماده(دهد قرار مي

مي. اندملاحظه و ناداني خويشصاحب جواهرالكلام زني را مثال كه با وجود جهل  نسبت زند

و زناشويي مي به ازدواج وبه وجود عده يا عدم آن قبل از پايان يافتن عده خويش اقدام نمايد

و سستي در يادگيري حكم،) عليه السلام(امام  مسحق كيفر تلقي وي را به دليل عدم توجه

و با عبارت مي مي) چرا ياد نگرفتي؟(» هلاّ تعلّمت؟«نمايد اين با2.شماردوي را گناهكار

وصف در مواردي از مصاديق همچون مثال مشاراليه در حقوق آمريكا كه از نوع جهل بسيط 

و تحقيق الزامي نيست مي توان جلوه موضوعي بوده بر خلاف مثال اخير، بدليل اينكه فحص

و  كيفرزدايانه بيشتر در فقه اماميه ملاحظه كرد چرا كه در موارد موضوعي فقهاي اماميه فحص

ميضروري نميتحقيق را  و اصل برائت با سهولت بيشتري .تواند جريان يابدشمارند

و گذار در قانون.1 مو"معيار را بر محور اينجا ملاك مي"جود قراين و در نتيجـه مـصاديق قرار را Blindness wilful دهد

"علم مـتهم" قانون مجازات مقايسه نماييد كه صرفاً 559دهد، براي اين مدعي كافيست آن را با ماده مورد مجازات قرار مي
. نه صرف وجود قراين معيار قرار گرفته است

.259الي245صص،29ج1404براي مطالعه تفصيلي بنگريد به نجفي،.2
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در قالب قصد مشروط-10  Conditional intention)( جهل بسيط
به نحوصرف كه  دقيق در حقوقينظراز مصاديق گفته شده يكي از مصاديق جهل بسيط

كه.كيفري آمريكا تبيين گرديده است جرائم توأم با قصد مشروط است  شخصي را تصور كنيد

كه براي مال ديگري را مي به اين ربايد در حالي كه قصد دارد آن مال را باز گرداند مشروط

به وي نيست  .).Lafave,2000,p 252, 251(وي ثابت شود مال متعلق

گونه موارد اين است كه جهل بسيط وي برحسب اينكه آيا آن موضوع در اينMPCحل راه

جرم را محقق يا منتفي خواهد باشد يا نباشد،)و مورد نظر مرتكب(روط داراي وصف مش

و در در واقع جهل.ساير موارد اين جهل بسيط نسبت به تحقق جرم بلاتأثير است ساخت

در حالي) منطبق بر همان ترديد مرتكب در مالكيت خويش نسبت به مال در مثال اخير(بسيط 

م به عدم آگاهي خويش ملتفت باذگباشد، فقط چنانچه سبب دفع ضرري كه قانونيكه متهم ار

تعريف آن جرم در صدد دفع آن است گردد، جرم منتفي خواهد شد لكن در غير اين صورت 

ربايد در حالي كه قصد بازگرداندن مال همچون مصداقي كه در آن شخص مال ديگري را مي

وينسبت به مالك حقيقي آن تنها مشروط به اين است كه وي مال را به ارث ديگري براي

.)Ibid(گردد بگذارد جرم منتفي نمي

به ديگري سرقت منتفي در حقوق كيفري ايران نيز با مبناي ضرورت علم به تعلق مال

به هر چند1است  مقنن به صراحت از قصد مشروط صحبت نكرده است لكن در فقه اماميه كه

كه شرط تحقق اي2گرددعنوان منبع مكمل حقوق ايران تلقي مي ن نوع از جرائم به دليل آن

به مي.3از نوع لابشرط است"قصد بازگرداندن"عنصر معنوي آن نسبت تواند همچنان جرم

و سرقت به محض ربايش مال حتي با قصد بازگرداندن آن محقق تلقي مي گردد تحقق يابد

.اجراي حد شرايط ديگري نيز داردگرچه 

در"البته اين.1 در علم حد قانون ايران تنها بنگريد بـه ميـر محمـد. نه تعريف آن سرقت آمده است بند پنجم شرايط اجراي

.234ص.1386صادقي، 

به.2 و: بنگريد و در راستاي تاييد تسري اين اصل به مصاديق كيفري بنگريـد بـه 167اصل چهارم  آشـوري13 قانون اساسي

.)،ص1،ج79،

لا كـه عـدم شـيء در آن ضـروري.3  مقصود از لابشرط اين است كه وجود شرط يا عدم آن تأثيري ندارد، بر خلاف به شرط

لا به شرط است اما همين جرم نسبت به برخي شروط غير مرتبط بـا بحـث مـا مثـل اينكـه است و البته اين جرم از اين منظر

لا اسـت يعنـي عـدم آن شـرط اسـت" سارق پدر صاحب مال باشد" مظفـر،: بنگريـد بـه بـراي مطالعـه تفـصيلي. به شـرط

.228،ص1ق،ج1423



و آمريكا و آثار آن در فقه اماميه، حقوق كيفري ايران 15 مطالعه تطبيقي جهل بسيط متهم

 جهل بسيط حكمي-11
و استماع ادلّه دعوا در آمريكاه مي چنانك نيـز حقـوق كيفـريو1دانيم اصولي براي دادرسي

و كورسنتنز،( رفيع نيز برخوردار استياروپايي مطرح است كه از جايگاه   از اين)44،ص 1386پرادل

 ignorantia juris non« اطلاق عبارات گوناگون حقوقي مبني بر عدم پذيرش جهل حكمـي،رو
excusat «آن و كنفرانسيون2و امثال و اساسو نيز برخي اسناد  ممكن است3المللي نامه بين ها

هاي حقوقي مورد بحـث حـداقل در پژوهشگر را در بررسي تعامل جهل بسيط حكمي در نظام

به تباين نسبي آنها رهنمون گردد  و پژوهـشي بـا تأمـل پيرامـون. بدو امر لكـن مطالعـه عميـق

كه نسبت به فرض استثنائاتي كه هر  به تبع انتقاداتي و صـورت» علـم بـه قـانون«چند محدود

ت تا آنجا كه برخي معتقدند امروزه عملاً هيچ-پذيرفته هـاي كس توانايي اطلاع از كليه ممنوعيـ

ص 1375آنـسل،(قانوني را ندارد  مي-)62، بـر ايـن پايـه. يابـد تعامل مورد تحقيق جلوه ديگري نيز

و شبهه حكمـي از موضـوعي نظر از تبيي صرف ن زواياي موجود موثرّ در چگونگي تمايز جهل

 Identifying whether the mistake is one of criminalاستكه گاه آن را با دشواري مواجه ساخته

law or fact is not always easy, for example… (ormerod , 2005 ,p. 294) استنباط فرايند پذيرش ،

به عنوان دفاعي در برابـر مـسئوليت ناشـي از ارتكـاب جـرم در اشتباه حكمي در قالب استثناء

. گردانـد حقوق آمريكا ابعاد متفاوتي از تعامل دو شبهه مورد بحث در اين فرض را روشـن مـي 

به عنوان دفاع در فرض شبهه مـسبب از نحـوه نامناسـب انتـشار در واقع پذيرش شبهه حكمي

  official draft(و يا ارشاد ناصحيح مقامات رسمي قـانون)Martin,1997p.296(قانون يا عدم آن 

and explanatory  notes of MPC.p.268(4به هـر حـال چنـين.اي از اين استثنائات است نمونه

و در راسـتاي مواردي كه بيانگر پـذيرش نـوعي جهـل حكمـي در ايـن نظـام حقـوقي اسـت

ك  شورهايي همچـون انگلـيس نيـز گنجانيـده گرديـده اصلاحات حقوقي در قالب قوانين مدون

تواند تعامل تأثيرگذاري جهـل حكمـيمي.)S3(2) of the statutory Instruments Act 1946(است 

, Ormerod) صـورت گرفتـه"slight amendment"در مسوليت متهم را در حد اصلاحيه مختصر
2005,p.294(و طــرح قاعــده گونــه عبــارت متحــول گردانــد هرچنــد پــذيرش شــبهه حكمــي

»ignorantia  juris non excusat «و اثباتي آن را تحت و محـدود به لحاظ ثبوتي الشعاع قـرار داده

.گرداند مي

.p. 17 "Rules relating to hearsay evidence." see: Sprack ,2006, 1-
مي.2 به به عنوان نمونه .فرانسه اشاره نموددرحقوق  "Nemo censetur ignorare leyera"تعبيرتوان

3-see:Rome Statute of the International Criminal  Court , Article 32. 
justificatory adopted reason for the wrongdoing 4-Of course where relies on predominantly 
ascriptive  See: Horder, 2007 pp. 270 - 271. And see: Ormerod, 2005 p. 294 and see: Booth 
QC. And  Squires, 2006, p. 440.                                                   
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كه علي الاصول طبق ضوابط آن قابلبه عبارت ديگر بر خلاف جهل بسيط موضوعي

 مرتكب بر خلاف در جهل حكمي حتي از نوع مركب آن استماع ادعاي1گردد،استماع تلقي مي

و جز در موارد استثنايي پذيرش آن ممكن نيست ص 1383كاتوزيان،(قاعده است و 164، و نيز استفاني ؛

ج1377ديگران، ص1، كه قانون)530، به لحاظذگ در واقع جز در معدود جرايمي ار تحقق جرم را

به حكم قانون در ذهن مرتكب شمرده است همچون ما به آگاهي  قانون64ده ثبوتي منوط

و عاقل مجازات اسلامي كه مقرر داشته زنا در صورتي موجب حد مي و زانيه بالغ كه زاني شود

و موضوع آن نيز آگاه باشند مي به حكم و توان چنين قاعده كلي را استنباط نمودو مختار بوده

 اسلاميو لايحه قانون مجازات2الاصول نبايستي پذيرفته شودكه جهل بسيط حكمي نيز علي

به مؤثر بودن آن عذر شناخته است به قانون را تنها در موارد مصرحه  در مقابل در3.نيز جهل

به حكم هر چند شرايط بيشتر براي پذيرش آن قائل هستند زيرا فقه اماميه نيز در رابطه با جهل

و  و جستجوي مرتكب براي يافتن قانون به فحص به حكم منوط اصل برائت در مورد جهل

كه در شبهات موضوعي فحص لازم نيست4يز يأس از پيدا كردن آن استن و البته بديهي است

كه احتمال تقلبي بودن دلارهاي خود را مي بهو بنابراين كسي دهد ولي بدون تحقيق آنها را

 لكن با اين وصف اصل پذيرش اين نوع از جهل بسيط از5كند كلاهبردار است،ريال تبديل مي

و البته گاه هاي حقوقي بهرهايانه بيشتر در مقايسه با بسياري از نظامجلوه جرم زد مند است

كه،بر اين پايه. گردندساير اصول عمليه مقدم بر اصل برائت مي به گمان اين  چنانچه شخصي

كار مورد نظرش در راستاي سياست جرم زدايي وصف جرم بودن را از دست داده مرتكب آن

 معلوم گردد پندار وي نادرست بوده، استصحاب جرم بودن مقدم بر عمل گردد چناچه بعداً

و وي مجرم است در حقوق آمريكا نيز چنانكه اشاره گرديد با توجه. اصل برائت خواهد بود

و ص 1379آقايي نيا،(اشتباه حكمي به اصل كلي عدم پذيرش جهل  جز در)Garner,2000,p419و5،

ه و خلاف قاعده به صراحت قانون گزار چنين جهلي را موارد استثنايي كه مچون مواردي

به گونه.)MPC,1985,p.28(پذيرفته باشد  كه متكي بر تفسير رسمي قانون يا ار باشدذگاي باشد

(Official draft and explanatory  notes of MPC.p.277).در ساير موارد جهل بسيط چنانچه 

به.1 موضوع را همچون دانش وي نسبت به قانون مفروض قيد علي الاصول به دليل آن است كه گاه قانون گزار علم مرتكب

هاي ضـد امنيـت كـشور باشـد مجـرم قانون مجازات اسلامي هر كس را كه عضو دسته499به عنوان نمونه ماده. دانسته است 

.شناخته است مگر اين كه بي اطلاعي او از اهداف آن دسته اثبات شود

به.2 ص 1386 آقايي نيا،:براي ملاحظه تأثير جهل مركب حكمي بنگريد ،66.

و يا اشتباه در موضوع يا جهل به قـانون: دارد مقرر مي 143-6صدر ماده.3 در مـواردي هر گاه شخصي در اثر خطاي در فعل

.اي از او صادر شود مستوجب مجازات مقرر براي آن عمل نخواهد بود، عمل مجرمانهكه جهل به قانون عذر باشد

به.4 ج 1424شيخ انصاري، براي تفصيل بنگريد ص2 ق، و ضوابط استناد به اصل برائت 412، و براي ملاحظه ساير شرايط

ص 1384بنگريد به زهروي، ،94.

ص1385بنگريد به ميرمحمد صادقي،.5 مي97، .داند ايشان طريق احتياط را محكوم نكردن چنين شخصي به كلاهبرداري



و آمريكا و آثار آن در فقه اماميه، حقوق كيفري ايران 17 مطالعه تطبيقي جهل بسيط متهم

و ممكن است از ار باشد در انتفاءذگمتعلقش حكم قانون جرم تأثير گذاري جدي ندارد

كيفيات مخففه در نظر قاضي از موجبات كاهش مجازات تلقي گردد مگر آنكه موجب زوال 

.عنصر معنوي جرم گردد

 گيري نتيجه-12
و غيرو كه هر چند مصاديق متعددجهل بسيط مقوله نامحسوس آن در مطالعه جودي است

به طور گسترده لكن تطبيقي پيش رو اي همچنين بيانگر خلاء اين پژوهش مقارنهارائه گرديد

و فقه اماميه توأم با  بررسي متمركز در خصوص اين موضوع در گستره حقوق ايران، آمريكا

.باشدمي نيز نگرش به برخي مواد لايحه قانون مجازات اسلامي

و خواه كيفر زدايي ناشي از تأثير گذاري،با اين وصف در خواه جرم زدايي  جهل بسيط

تعامل بندي گوناگون جرائم،مسئوليت مرتكب جاهل، در مصاديق متعدد خويش حسب طبقه

و و خاص را خواه با مصاديق اشتباه آن قابل طرح ) به تفصيل ارائه شده(خواه با مفهوم

 جهل بسيط بر پايه معنا شناسي تبيين شده در هر يك از جرايم عمدي،،در اين راستا. داراست

و غير عمد همچنين جرائم در قالب قصد مشروط جرا ئم شبه عمد، جرائم خطاء محض

Conditional intentionارادي يا جرائم در شكل جهل blindness wilfulكهاي جلوه ويژه دارد

و گاه بلاتأثير تلقي مي و گاه صرفاً عامل مخففه كه در گاه سبب انتفاء اصل تحقق جرم گردد

ر و خصوص من وجه تأثيرگذاري پديده جهل بسيط در مقايسه نهايت حاكي از ابطه عموم

مينظام و وجه اشتراك اين نظامهاي حقوقي موضوع پژوهش ها در اصل پذيرش باشد

.تأثيرگذاري جهل بسيط قابل ملاحظه است

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

ا. الف)1386(آقايي نيا، حسين،.1 .، نشر ميزان)جنايات(شخاص حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه

.، نشر ميزان)شخصيت معنوي(حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه اشخاص.ب)1386(آقايي نيا، حسين،.2

.،سمت)مجموعه مقالات(علوم جنايي،سلطنت مطلق يا اختيار مقيد:تخفيف مجازات)1383(آقايي نيا، حسين،.3

و علي حسين نجفي ابرند آبادي، دانشگا، ترجمهدفاع اجتماعي،)1375(مارك، آنسل،.4 . تهرانه محمد آشوري

و دوم، چاپ هفتم،تهرانحقوق جزاي عمومي،)1382(اردبيلي،محمد علي،.5 .نشر ميزان:، جلد اول

و.6 .ترجمه حسن دادبان جلد اول، دانشگاه علامه طباطبايي،حقوق جزاي عمومي) 1377...(استفاني،گاستون؛

تا( محمد،بجنوردي، سيد.7 . نشر ميعاد:، چاپ دوم،تهرانقواعد فقهيه،)بي

8.، و كورسنتنز،گرت .سمت:ترجمه محمد آشوري،چاپ اول،تهران،حقوق كيفري اروپايي)1386(پرادل،ژان

و آسايش عمومي(حقوق كيفري اختصاصي،)1380(پيماني، ضياءالدين،.9 .نشر ميزان،)جرائم عليه امنيت

و جمهوري اسلامي ايران(سياست جنايي،)1383( محمد،سيد حسيني،. 10 .انتشارات سمت: تهران،)در اسلام
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و تربيتي) 1381(محسن، رهامي،. 11 .نشر ميزان:، چاپ اول، تهراناقدامات تاميني

و فقه اماميه) 1384(زهروي،رضا،. 12  دانـشكده.،پايان نامه كارشناسي ارشـد جايگاه قاعده درء در نظام حقوق كيفري ايران

.حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

مجمـوع مقـالات(گذارانـه، ها بر پيكر سياست جنايي قانون بازوهاي تورم جمعيت كيفري زندان،)1386(زهروي،رضا،. 13

.نشر ميزان:با مقدمه محمد آشوري، تهران) همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان

آث،)1377(صفري، محسن،. 14 و و فقه اماميهفريب كاري .، چاپ اول دادگسترار آن در حقوق مدني ايران

و زهروي،. 15 و)1388(رضا، صفري، محسن مطالعه تطبيقي شبهه قاعده درء در نظام حقوق كيفـري ايـران، فقـه اماميـه

.2 شماره88تابستان.، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهرانانگلستان

ع،)1383(ناصر، كاتوزيان،. 16 و مطالعه در نظام حقوقي ايرانمقدمه .، سهامي انتشار41، چاپ لم حقوق

و قصاص،)1381(گرجي، ابوالقاسم،. 17 .انتشارات دانشگاه تهران:، چاپ اول ،تهرانحدود تعزيرات

.نشر ميزان:، تهران)3،2،1(حقوق جزاي اختصاصي،)1380(گلدوزيان، ايرج،. 18

آر. 19 اش) 1379(لفيو، واين و و آثار آن در مسووليت متهم در حقوق كيفري آمريكاجهل ،)حسين آقايي نيا: ترجمه(تباه

.مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران

آر. 20 ، واين و قتل در نظام كيفري ايالات متحده آمريكا) 1387(لفيو .ميزان ): حسين آقايي نيا: ترجمه(سببيت

.نشر علوم اسلامي: تهران)4(د فقه قواع،)1381(محقق داماد، سيد مصطفي،. 21

.نشر دادگستر:، چاپ اول تهرانالملليدادگاه كيفري بين،)1383(مير محمد صادقي، حسين،. 22

.امنيت وآسايش عمومي، نشر ميزانجرائم عليه)3(حقوق جزاي اختصاصي،)1382(مير محمد صادقي، حسين،. 23

 عربي-ب
و دوم، چاپ چهارم،لفرائد الاصو،)1424(انصاري، شيخ مرتضي،.1 .مجمع الفكر الاسلامي:قم، جلد اول

.موسسه نشر آثار الامام الخميني: تهران، چاپ اول،تحريرات في الاصول،)1418(خميني االله سيد مصطفي،.2

.، جلد اول، نجف الاشرف مطبعه الآدابمباني تكلمه المنهاج،)1975(خويي، االله سيدابوالقاسم،.3
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